
ورزش حرفه‌ای را بنیان‌گذارانش همیشـه »زبان 
مشـترک انسـان‌ها« معرفـی کرده‌انـد؛ عرصه‌ای 
بـرای دوسـتی، رقابـت سـالم، فهـم متقابـل، و 
نمایش توانایی‌های جسـمی و اخلاقی انسـان‌ها. 
از المپیـک باسـتان گرفتـه تـا جام‌هـای جهانی 
و لیگ‌هـای مـدرن، شـعارها همـواره بـر صلـح، 
رفاقـت، برابـری و رقابت جوانمردانه اسـتوار بوده‌ 
اسـت. امـا همیـن پدیده کـه قرار بـود پلی میان 
ملت‌هـا، اقوام و شـهرها باشـد، ایـن روزها گاهی 
بـه میدان تقابل‌هـای خطرناک قومی، شـهری و 
مجـازی تبدیـل می‌شـود. به‌ویژه در کشـورهایی 
زبانـی در  و  فرهنگـی  تنـوع  ایـران، کـه  مثـل 
کنـار فشـارهای اجتماعـی و اقتصـادی، زمینـه 

انفجارهـای احساسـی را افزایش داده اسـت.
گهرزمیـن  فوتسـال  مسـابقه  اخیـر  اتفاقـات 
سـیرجان و تیـم تبریـزی تنهـا یـک نمونـه تازه 
از این شـکاف در حال گسـترش اسـت؛ شـکافی 
کـه دیگر محدود به سـکوهای ورزشـگاه نیسـت 
و در فضـای مجـازی بـه شـکل ترسـناک‌تری 
سـر بـرآورده: فاشیسـم مجـازی، قومیت‌گرایـی 
یـا  سـازمان‌نیافته  حمله‌هـای  و  نفرت‌پراکـن، 

سـازمان یافتـه‌ی کاربـران ناشـناس.
امـا چـرا پدیـده‌ای کـه با هـدف صلح بنا شـده، 
امـروز بـه عاملـی بـرای نـزاع دو شـهر، دو قـوم 
انحـراف  ایـن  ریشـه‌های  می‌شـود؟  تبدیـل 
کجاسـت؟ و آیـا راهـی بـرای بازگردانـدن روح 

واقعـی ورزش باقـی مانـده اسـت؟

بحران‌هـای  ذره‌بیـن  حرفـه‌ای؛  ورزش   -۱
نهفته

ورزش حرفـه‌ای نوعـی »آمپلی‌فایـر احساسـی« 
اسـت؛ یعنی احساسـات، هویت، افتخار و خشـم 
مـردم را چنـد برابر تقویت می‌کند. در شـرایطی 
کـه جامعـه زیـر فشـارهای اقتصـادی، سیاسـی 
در  جرقـه  کوچک‌تریـن  دارد،  قـرار  روانـی  و 
میـدان sport می‌توانـد بـه انفجـاری از خشـم 

ذخیره‌شـده تبدیـل شـود.
مسـابقه فوتسـال میـان تیـم سـیرجانی و تیـم 
تبریـزی در سـطح ورزشـی یـک رقابـت عـادی 
بـود، امـا در سـطح اجتماعـی تبدیـل شـد بـه 
بسـتری برای انباشـت نارضایتی‌ها، سـوءظن‌ها، 
و رقابت‌هـای هویتـی. این رقابـت در اصل درباره 
»دیـده  و  »بـودن«  دربـاره  نبـود؛  گل  و  تـوپ 
شـدن« بـود. درباره شـهری که خود را رهاشـده 
می‌بینـد در برابـر شـهری کـه احسـاس می‌کند 
تحقیر شـده اسـت. ورزش فقط بسـتر بـروز بود، 

نـه عامـل اصلی.
کـه  جایـی  اجتماعـی:  رسـانه‌های   -۲

آزادی بیـان بـا آزادی نفـرت اشـتباه گرفته 
. د می‌شـو

اگـر دهه‌هـای قبـل دعواهـای ورزشـی با سـوت 
فضـای  امـروز  می‌شـد،  خامـوش  داور  پایـان 
رقـم  بی‌پایـان  و  تـازه  مسـابقه‌ای  مجـازی 
می‌زنـد؛ مسـابقه‌ای بـدون داور، بـدون قاعـده، و 
بـدون مسـئولیت. کاربـران بـا نام‌هـای جعلـی و 
هویت‌هـای پنهـان هـر جملـه‌ای را می‌نویسـند 

کـه در واقعیـت جـرأت گفتنـش را ندارنـد.
در اتفاقـات اخیـر نیـز بخـش بزرگـی از التهـاب 
توسـط »کامنت‌هـای ناشـناس« سـاخته شـد. 
گاهـی حتا نـه از طرفـداران واقعی تیم‌هـا، بلکه 
از کسـانی کـه اصولاً فقط برای آشـوب و هیجان 
وارد بحـث می‌شـوند. الگوریتم‌هـا هم که عاشـق 
خشـونت کلامی‌انـد، نـزاع را بیشـتر و بیشـتر به 

چشـم کاربـران می‌آورند.
ایـن همـان »فاشیسـم مجـازی« اسـت: شـکل 
مـدرن خشـونت، بدون چهـره، بدون مسـئولیت 
و بـدون ترمز. در این فضا، شـهر تبدیل می‌شـود 
بـه قـوم، تیـم تبدیـل می‌شـود بـه قبیلـه، و هر 

نتیجـه ورزشـی بـه جنـگ نمادین.
۳- تعصـب؛ وقتـی هویـت جمعـی بـه ابزار 

نفـرت تبدیـل می‌شـود
تعصـب ورزشـی زمانی زیباسـت که بـه هیجان، 
همبسـتگی و حمایـت ختـم شـود؛ امـا وقتی به 
قومیت‌گرایـی و توهین تبدیل می‌شـود، همانند 
هـر ایدئولـوژی افراطـی دیگـر خطرنـاک اسـت. 
ریشـه ایـن افراطی‌گـری در چنـد عامـل نهفتـه 

است:
حس نادیده‌گرفته‌شدن

مرکـز  از  کـه  سـیرجان  ماننـد  شـهرهایی 
بـار  ناخواسـته  گاهـی  دورنـد،  تصمیم‌گیـری 
روی  را  محرومیت‌هـا  و  ناکامی‌هـا  عاطفـی 

می‌گذارنـد. ورزشی‌شـان  تیم‌هـای 
حس تحقیر یا تهدید هویتی

برخـی هـواداران تبریـزی نیز حساسـیت بالایی 
نسـبت بـه مسخره‌شـدن یـا نادیده‌گرفته‌شـدن 
دارنـد. ایـن ترکیـب، قبری بـرای گفتگـو و پلی 

بـرای توهین می‌سـازد.

رقابت‌سازی مصنوعی
گاهـی رسـانه‌ها، مدیران، یا حتـی برخی مربیان 
تبدیـل  را  رقابـت  محیـط،  کـردن  داغ  بـرای 

می‌کننـد بـه جنـگ حیثیتـی.
در چنیـن فضایـی، کوچک‌تریـن اشـتباه داور، 
یـک خطای سـاده، یا یک درگیـری درون زمین 
تبدیـل می‌شـود بـه دعـوای »قـوم علیه قـوم«، 

»شـهر علیـه شـهر«، و »ملت علیـه ملت«
کـه  نفرت‌هایـی  سـیبل  ورزشـکاران؛   -۴
خودشـان نقشـی در سـاختنش نداشـتند

تلخ‌تریـن بخـش ماجـرا اینجاسـت: بازیکنان که 
فقـط  و  کرده‌انـد  تمریـن  کشـیده‌اند،  زحمـت 
تبدیـل  ناگهـان  آمده‌انـد،  رقابـت سـالم  بـرای 
می‌شـوند بـه آتش‌بیـار معرکـه‌ای که اصاًل مال 

نیسـت. آن‌ها 
در مسـابقه اخیـر نیـز بسـیاری از بازیکنـان هـر 
دو تیـم سـعی در آرام‌کـردن فضـا داشـتند، امـا 
ایـن فضـای مجـازی و برخـی تماشـاگران بودند 
کـه تصمیـم گرفته بودنـد جنگ را ادامـه دهند.

ورزشـکاران تبدیل می‌شـوند به نمادهای جعلی 

دشـمنی. یـک بازیکن تبریزی ناگهـان »نماینده 
همـه ترک‌هـا« و یک بازیکـن سـیرجانی »نماد 
همـه فارس‌هـا« می‌شـود. این تجریـد خطرناک 
اسـت؛ زیرا دقیقا همان کاری اسـت که فاشیسم 
در سـطح سیاسـی می‌کنـد: تبدیـل انسـان بـه 
نمـاد، تبدیـل نماد به دشـمن، و تبدیل دشـمن 

بـه هدف.
۵- سکوی ورزشگاه یا سکوی سیاست؟

اغلـب  ورزش  توسـعه‌نیافته،  کشـورهای  در 
بـه نیابـت از سیاسـت، اقتصـاد و هویـت عمـل 
می‌کنـد. بسـیاری از مـردم چیـزی بـرای ابـراز 
وجـود ندارنـد جز یک تیم. در چنیـن جامعه‌ای، 
شکسـت یـک تیـم تبدیل می‌شـود به شکسـت 
»مـن«. پیـروزی تیم می‌شـود پیـروزی »هویت 

» من
بـه همین دلیل اسـت کـه گاهی دعوای سـکوها 
فقـط ورزش نیسـت؛ عقبـه‌ای از ناکامی، خشـم 
آن  پشـت  هویتـی  گسسـت‌های  و  اجتماعـی 
نشسـته. در بازی اخیر نیز بخشـی از تنش ناشی 
از همیـن روند بود: فشـار روانـی و اقتصادی بالا، 

نبـودن فضاهـای گفت‌وگـو، و تجمـع انرژی‌های 
منفـی در کوچک‌تریـن جرقه.

بی‌چهـره  دشـمن  مجـازی؛  فاشیسـم   -۶
ورزش

فاشیسـم مجـازی خصوصیـات مشـخصی 
دارد:

ترویج نفرت قومی و شهری
تحریف واقعیت

ایجاد موج‌های ناگهانی حمله
سوءاستفاده از هیجان‌های ورزشی
بی‌هویتی و عدم مسوولیت‌پذیری

محتـوای  بـه  دادن  اولویـت  بـا  نیـز  پلتفرم‌هـا 
جنجالـی، عماًل بـه ترویـج ایـن رفتارهـا کمک 
می‌کننـد. نبایـد فرامـوش کـرد: امـروز جنگ‌ها 
در خیابـان نیسـت؛ در کامنت‌هاسـت. خشـونت 
همیشـه فقط به شـکل مشـت ظاهر نمی‌شـود؛ 
کـه ایـن بـار شـد امـا در ادامـه بـه شـکل یـک 
جملـه، یـک ایموجـی یـا یـک کامنـت سـمی 

می‌شـود. پدیـدار 
۷- راه‌حل چیست؟

بـرای بازگشـت ورزش به مسـیر طبیعی‌اش باید 
چند گام مهم برداشـته شـود:

آموزش هواداری مسوولانه
باشـگاه‌ها و مـدارس باید فرهنگ هـواداری را به 

نسـل جدید آموزش دهند.
نظـارت دقیـق بر فضای مجـازی. نه با سانسـور، 

بلکـه با پیگیـری حقوقی توهیـن و تهدید.
از  بسـیاری  تنش‌هـا:  اجتماعـی  ریشـه‌یابی 
شـکاف‌های  در  ریشـه  ورزشـی  دعواهـای 

دارد. عمیق‌تـری 
مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها و مدیران

تحریک احساسـات قومـی برای افزایـش بازدید، 
خیانتی اسـت بـه جامعه.

سـاخت  هـواداران:  بیـن  گفتگـوی  از  حمایـت 
پروژه‌هـای مشـترک فرهنگی میان هـواداران دو 

شـهر می‌توانـد یـخ دشـمنی را آب کنـد.
۸- جمع‌بندی

ورزش حرفـه‌ای اگرچه با شـعار صلح و دوسـتی 
فشـارهای  سـایه  زیـر  امـروز  امـا  شـد،  آغـاز 
تبدیـل  اجتماعـی و فضـای مجـازی می‌توانـد 
شـود به میدان نفرت. اتفاقات مسـابقه گهرزمین 
سـیرجان و تیـم تبریـزی تنهـا یک هشـدار بود؛ 
هشـداری که می‌گویـد شـکاف‌های اجتماعی را 

نمی‌تـوان پشـت سـوت داور پنهـان کـرد.
ورزش می‌توانـد همچنـان زبـان صلح باشـد، اما 
به شـرطی کـه ما نیز یـاد بگیریم حنجـره‌اش را 
از فریادهـای نفـرت دور نگـه داریـم. ورزش باید 
جایـی باشـد بـرای باهـم بـودن، نـه علیـه هـم 
بـودن؛ جایـی بـرای رقابـت سـالم، نـه بازتولیـد 

دشـمنی‌های مصنوعـی.
مجـازی«  »فاشیسـم  نباشـیم،  مراقـب  اگـر 
همان‌طـور کـه کلمات را مسـموم کـرده، ورزش 

را هـم خواهـد بلعیـد.
بد نیسـت در امـر فرهنگ نیز باشـگاه گهرزمین 
بـه  ببـرد.  بهـره  باشـگاه گل‌گهـر  تجربیـات  از 
هرحـال عنـوان ورزشـی را هـر دو تیـم یـدک 
و  گرفتـه  جـدی  را  آن  یکـی  امـا  می‌کشـند 

دیگـری نـه.
تجربیـات باشـگاه گل‌گهـر در رقابـت‌ بـا یـک 
تیـم ورزشـی دیگـر از تبریـز نشـان می‌دهد که 
چگونـه موفق شـده‌اند در پوسـترها با گذاشـتن 
سـتارخان  و  بچاقچـی  حسـین‌خان  تصویـر 
باقرخـان در کنـار هـم، ایـن آمادگـی ذهنـی را 
از قبـل ایجـاد کرده‌انـد کـه بـازی دو تیـم فقط 
بـازی دو شـهر از ایـران اسـت و نه بـازی دو قوم 

و دعـوای دو قومیـت.

ورزش؛ از رؤیای صلح تا کابوس قومیت‌گرایی!

وطن یعنی دیار ترک تا فارس

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره  864

12 آذر 1404 ورزش 3


